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نامه محرمانه از پادگان راولپندی
رحمان پرورش

حق مشروع ایران در تنگه هرمز
امیر بی پروا

صحنه سیاســت خارجی ایران شاهد رخدادی 
کم‌نظیر و آکنده از معنا شــده است؛ محسن نقوی، 
وزیر داخله پاکســتان، پای به تهران نهاد و نامه‌ای 
سربسته و مُهرشده از ژنرال سید عاصم منیر، سالار 
ارتش پاکســتان را از رهگذر وزیر امور خارجه ایران 
به دســت کارگزاران ارشد کشــور سپرد تا به رهبر 
عالیرتبه ایران تقدیم گردد. همین که فرستنده نامه 
نه نخست‌وزیر پاکســتان، که فرمانده مقتدر ارتش 
این همســایه دیرینه اســت، و گیرنده آن نه یک 
چهره تشریفاتی، که والاترین جایگاه تصمیم‌گیری 
در ایران، گواهی می‌دهد که درون‌مایه این پیغام از 
سنخ یادداشت‌های دیپلماتیک روزمره نیست؛ این 
پیام، نجوایی رازآلود از ژرفای نهاد نظامی پاکستان 
اســت که رایحه باروت و اورانیوم از آن برمی‌خیزد. 
پادگان راولپندی که این نامه از آن برخاســته، در 
 )Army GHQ( حقیقت ستاد کل ارتش پاکستان
است؛ دژ فرماندهی مستقیم و قلب تپنده نظامی این 
کشور که در پادگان چاکلالا، در نزدیکی راولپندی 
 )JS HQ( و در همسایگی ستاد مشــترک ارتش
جای گرفته است. هشداری که از چنین مختصاتی 
به تهران مخابره می‌شود، نه یک گمانه‌زنی سیاسی، 
که داده‌ای فشرده و فوق‌امنیتی است که تنها از دل 
مقتدرترین نهاد اطلاعاتی- نظامی پاکستان می‌تواند 

تراوش کند. 
چرا ارتش پاکستان، نه دولت غیرنظامی؟

در کالبد قدرت پاکستان، ارتش همواره بازیگری 

خودمختار و فراتر از دولت‌های غیرنظامی زیســته 
اســت. آن‌گاه کــه ژنرال عاصم منیر، و نه شــهباز 
شــریف، نامه‌ای با طبقه‌بندی فوق‌امنیتی به تهران 

روانه می‌کند، می‌توان چنین انگاشت که:
. پیــام، برآمــده از داده‌هــای اطلاعاتی خام و 
فوق‌محرمانه‌ای است که تنها در گنجینه سرویس 
اطلاعات نظامی پاکســتان )آی‌اس‌آی( و تالارهای 

امنیتی ارتش نگهداری می‌شود. 
. موضوع، از جنس تهدیدی نظامی و قریب‌الوقوع 
است که دولت غیرنظامی پاکستان یا تاب رویارویی 
با آن را ندارد، یا مصلحت نمی‌بیند که آشکارا درباره 

آن موضع گیرد. 
. فرســتنده خواســته است هشــدار خویش را 
بی‌واســطه به هسته سخت قدرت در ایران برساند، 

بی‌آنکه از صافی بروکراسی سیاسی بگذرد. 
درون‌مایه نامه چیست؟ 

هرچند متن نامه در پرده راز نهان است، اما قرائن 
و مختصات بحران کنونی به ما یارای آن می‌بخشد 
که محتوای محتمل آن را با دقتی درخور بازسازی 
کنیم. بن‌بســت تنگه هرمز همچنان پایدار است؛ 
محاصــره دریایی آمریکا علیه ایران و مســدودیت 
هوشمندانه این شاهراه راهبردی از سوی ایران، دو 
روی سکه‌ای هستند که اقتصاد گیتی را به آستانه 
فروپاشی نزدیک کرده‌اند. در چنین بستری، دونالد 
ترامپ، با آن سرشت ناشکیبا و روان چندپاره‌ای که 
از او ســراغ داریم، در برابر بحرانی فرساینده گرفتار 

آمده که هیچ رهیافت شــتابان و کم‌هزینه‌ای برای 
آن متصور نیســت. اینجاست که ســایه هولناک 
گزینه‌ای دوزخی بر فراز خلیج فارس سربرمی‌کشد: 
کاربســت محــدود و تاکتیکــی جنگ‌افزارهــای 
هســته‌ای. ژنرال‌های پنتاگون چه‌بســا بمب‌های 
 Low-Yield Nuclear( هسته‌ای ضعیف‌شــده
Weapons( یا سنگرشکن‌های تاکتیکی هسته‌ای 
را برای نابودی تأسیسات ژرف‌تافته ایران ــ به‌ویژه 
ـ و همچنین تاسیسات استانهای جنوبی ایران  فردو ـ
بر میز ترامپ نهاده‌اند. ارتش پاکستان، که خود یک 
قدرت هسته‌ای است و نیک می‌داند که گذر از خط 
سرخ اتمی چه معنا دارد، اکنون بانگ هشدار را برای 
تهران به صدا درآورده است. پیام ژنرال عاصم منیر 
احتمالا چنین است: »ما می‌دانیم که در کاخ سفید 
چه می‌گذرد؛ دیوانه‌ای در اندیشــه به آتش‌کشیدن 
گیتی است. پیش از آنکه زمان از کف برود، بحران 

را مهار سازید.«
پاسخ ایران چه خواهد بود؟ 

اگر ترامپ مرتکب حماقتی هسته‌ای شود، پاسخ 
ایران نه صرفا متعارف، که به گمان بسیار، شگفتانه 
و بیرون از چارچوب قواعد رایج خواهد بود. پرسشی 
که اینک در تالارهای اطلاعاتی گیتی می‌پیچد این 
اســت: آیا ایران دمار از روزگار الکترونیک دشــمن 
درخواهد آورد و از جنگ‌افزارهای الکترومغناطیسی 

)EMP( پرده برخواهد گرفت؟ 
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تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی نیست؛ 
یکی از حساس‌ترین نقاط اتصال حقوق بین‌الملل، 
امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی است. بخش قابل 
توجهی از انرژی جهان از این مســیر عبور می‌کند 
و همیــن واقعیت، جایگاه ایران و عمان را به عنوان 
دولت‌های ساحلی این تنگه به موقعیتی راهبردی و 
تعیین‌کننده تبدیل کرده است. از این منظر، بحث 
درباره حقوق قانونی ایــران در تنگه هرمز، نه یک 
موضوع صرفاً سیاســی، بلکه مسئله‌ای بنیادین در 
چارچوب حقوق دریاهــا، امنیت بین‌المللی و حق 

حاکمیت دولت‌هاست. 
نکته اساســی آن اســت که جمهوری اسلامی 
ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، موسوم 
به کنوانســیون مونته‌گو بی، نیســت و از همین‌رو، 
رژیــم »عبــور ترانزیت« را که در آن کنوانســیون 
پیش‌بینی شده، به عنوان یک تعهد قراردادی برای 
خود نمی‌پذیــرد. در نگاه حقوقی ایــران، مقررات 
کنوانســیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و 
منطقه مجاور، همچنان مبنای اصلی تحلیل وضعیت 
تنگه هرمز اســت. بر این اساس، عبور کشتی‌ها از 
این تنگه در چارچوب »عبور بی‌ضرر« قابل ارزیابی 
اســت؛ عبوری که باید با صلح، نظم و امنیت دولت 

ساحلی سازگار باشد.  از همین زاویه، ایران می‌تواند 
در شــرایط خاص امنیتی، جنگی یا تهدید جدی 
علیه امنیت دریانوردی، نســبت به محدودسازی یا 
حتــی تعلیق موقت عبور اقدام کند. چنین اقدامی، 
اگر با هدف حفــظ امنیت، جلوگیری از خطر برای 
جان انســان‌ها، پیشگیری از آســیب به تجهیزات 
دریانوردی و دفــاع از حاکمیت ملی صورت گیرد، 
می‌تواند در چارچوب حقوق دولت ســاحلی و اصل 
دفاع مشروع تحلیل شود. همان‌گونه که در شرایط 
جنگی، تعلیــق پروازهای غیرنظامــی برای حفظ 
جان مسافران اقدامی مسئولانه محسوب می‌شود، 
مدیریت و محدودسازی عبور دریایی در یک منطقه 
پرتنــش نیز می‌تواند با منطق پیشــگیری از خطر 
توجیه شود.  تلاش‌های سیاسی آمریکا برای تبدیل 
اقدامات ایران در تنگه هرمز به یک پرونده امنیتی 
علیه تهران نیز نشــان داده است که این موضوع از 
نظر حقوقی به ســادگی قابل مصــادره علیه ایران 
نیست. هنگامی که واشنگتن می‌کوشد رفتار ایران 
را ذیل فصل هفتم منشــور ملل متحد قرار دهد، با 
این مانع روبه‌رو می‌شــود که دولت ساحلی در برابر 
تهدیدات واقعی علیه امنیت خود، از حقوق ذاتی و 
شناخته‌شده‌ای برخوردار است. از همین‌رو، مخالفت 

یــا بی‌میلی برخی قدرت‌ها نســبت به محکومیت 
ایران، تنها یک موضع سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند 
نشانه‌ای از دشواری حقوقیِ نادیده گرفتن موقعیت 
خاص ایران در تنگه هرمز باشد.  موضوع مهم دیگر، 
مشروعیت اخذ عوارض در قبال خدمات دریانوردی 
است. براساس منطق حقوق دریاها، دولت ساحلی 
می‌توانــد در برابــر خدمــات واقعی و مشــخص 
دریانوردی، از جمله تأمین امنیت، کنترل ترافیک 
دریایی، خدمات راهنمایی، امداد، لایروبی، حفاظت 
زیست‌محیطی و پشــتیبانی لجستیکی، عوارض یا 
هزینه خدمات دریافت کند. این قاعده در بسیاری 
از گذرگاه‌ها و آبراهه‌های مهم جهان نیز به اشــکال 
مختلف مشاهده می‌شــود؛ از کانال سوئز و پاناما تا 
نظام‌های خاص حاکم بر برخی تنگه‌های راهبردی. 
تنگه هرمز نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. 
عبور روزانه کشتی‌های نفت‌کش، تجاری و نظامی 
از این مســیر، هزینه‌های امنیتی، زیست‌محیطی 
و فنی ســنگینی بر کشــورهای ســاحلی تحمیل 
می‌کند. ایران و عمان، به عنوان دولت‌های ساحلی، 
مسئولیت مســتقیم در حفظ نظم، ایمنی و امنیت 

این منطقه دارند. 
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آیین وداع با رهبر شهید انقلاب 
بعد از دهه اول محرم

احتمال شروع خاموشی‌ها 
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گروه سیاسی- مانیا شوبیری: در سیاست ایران، هر بار که پای مذاکره به 
میان می‌آید، عده‌ای آن را نشانه عقب‌نشینی می‌دانند و هر زمان که از قدرت 
میدانی سخن گفته می‌شود، گروهی دیگر آن را مانعی برای دیپلماسی معرفی 

می‌کنند. گویی میان این دو، یکی باید حذف شود تا...

ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای‌ 
قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه در اطلاعیه شماره ۲ خود اعلام کرد: مراسم وداع، تشییع و 
تدفین آن یگانه‌ دوران بعد از دهه‌ اول محرم و هماهنگی‌های نهایی دستگاه‌های 

مسئول و گروه‌های مردمی ‌برای...

گروه اقتصادی - شــهرام صدوقی: ناترازی انرژی در حوزه برق با افزایش 
مصرف برق در روزهای گرم ســال و کســری چندین هــزار مگاواتی برق در 
تابستان امسال هم خودنمایی خواهد کرد. اگرچه به اعتقاد فعالین این حوزه در 

کشور میزان ناترازی برق در تابستان امسال کمتر از سال گذشته...

گروه بین‌الملل - مهدی یزدی: زمزمه تعارض نگاه واشنگتن با تل آویو درباره 
تهران به یک ســوژه ویژه درباره تعاملات ترامپ با نتانیاهو تبدیل شده است.  
افزایش تنش‌ها میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 

نشان دهنده شکاف عمیقی در اهداف راهبردی دو طرف...

قیمت میوه و تره‌بار نجومی شده است

نوبرانه‌هایی برای »از ما بهتران« 
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ضرورت تغییر پارادایم در سیاست خارجی ایران
مسعد سلیتی

ایران در یکی از پیچیده‌ترین و سرنوشت‌سازترین 
برهه‌های تاریخی خود قرار دارد. تحولات شــتابان 
نظام بین‌الملل، رقابــت فزاینده قدرت‌های بزرگ، 
ظهور فناوری‌های نوین، دگرگونی الگوهای تجارت 
جهانی و برجســته شــدن نقش اقتصاد به عنوان 
منبع اصلــی قدرت ملی، محیطی کاملًا متفاوت از 

دهه‌های پیشین را شکل داده است. 
در این شــرایط، پرســش کلیــدی پیش روی 
سیاست‌گذاران این است که آیا راهبردهای سنتی 
سیاست خارجی، با همه دستاوردهایشان، همچنان 
به پاســخگویی به نیازهای بلندمدت کشــور قادر 
هســتند یا آنکه زمان بازاندیشــی جدی و تغییر 

پارادایم فرا رسیده است؟ 
در جهــان امروز، قدرت ملــی بیش از هر زمان 
دیگــری بر پایه ظرفیت‌های اقتصادی، پیشــرفت 
تکنولوژی، ســرمایه انســانی، نــوآوری و اتصال 
هوشــمندانه به شــبکه‌های منطقــه‌ای و جهانی 
تعریف می‌شود. کشورهایی که دیروز صرفاً بازیگران 
منطقه‌ای بودند، امروز با تکیه بر اقتصاد و فناوری به 
بازیگران تأثیرگذار جهانی تبدیل شده‌اند. این روند، 
نشــان‌دهنده گذار تدریجی از عصــر »ژئوپلیتیک 

صرف« به عصر »ژئواکونومی« است. 
ژئوپلیتیک مقاومت؛ دستاوردها 

و محدودیت‌ها 
در چهار دهه گذشته، سیاست خارجی جمهوری 
اســامی ایــران عمدتاً بــر منطــق »ژئوپلیتیک 
مقاومت« اســتوار بوده است. این رویکرد در حفظ 
اســتقلال ملی، گســترش نفوذ منطقه‌ای، ایجاد 
ظرفیت بازدارندگی و دفاع از منافع امنیتی کشــور 
نقش مهمی ایفا کرده و در برابر فشارهای خارجی 
تــاب‌آوری قابل توجهی ایجاد کرده اســت. با این 
حال، هیچ راهبردی خالــی از هزینه و محدودیت 

نیست. 
تداوم تمرکز اصلی بر رقابت‌های ژئوپلیتیکی در 
شــرایط کنونی، خطر آن را دارد که منابع محدود 
کشــور را از حوزه‌های حیاتی توســعه اقتصادی، 
پیشرفت علمی-فناوری و ارتقای رفاه عمومی دور 
کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که امنیت پایدار 
و عمیق، زمانی محقق می‌شود که قدرت دفاعی و 
سیاسی با قدرت اقتصادی و اجتماعی توأمان شود. 
امــروز، بخش قابــل توجهی از جامعــه ایرانی 
بیــش از نگرانی از موازنه‌های نظامی و ایدئولوژیک 
منطقه‌ای، با چالش‌هایی همچون اشــتغال پایدار، 
ثبات ارزش پول ملی، کیفیت آموزش و بهداشــت، 
مهاجــرت نخبگان و آینده اقتصادی نســل جوان 
مواجه است. پاسخ مؤثر به این دغدغه‌های واقعی، 
نیازمنــد قرار دادن اقتصــاد در کانون راهبرد ملی 

است. 

ظهور ژئواکونومی، منطق جدید قدرت در قرن 
بیســت‌ویکم، رقابت اصلی میان کشورها دیگر در 
جبهه‌های نظامی رخ نمی‌دهد، بلکه در عرصه‌های 
فناوری، زنجیره‌های تأمین جهانی، هوش مصنوعی، 
انرژی پــاک، تجارت و زیرســاخت‌های دیجیتال 

جریان دارد. 
چین بدون درگیر شــدن در جنگ‌های بزرگ، 
با اتکا به اســتراتژی توسعه‌محور به دومین اقتصاد 
جهان تبدیل شد.  کشــورهای شرق آسیا، برخی 
کشورهای خلیج فارس و حتی نمونه‌هایی از آفریقا 
نیز دریافته‌اند که رشــد اقتصادی، جذب سرمایه 
خارجی و ارتقای جایگاه در زنجیره ارزش جهانی، 
مؤثرترین ابزار ارتقا تاثیر بین‌المللی اســت.  قدرت 
واقعــی در این عصر، نه صرفاً در تعداد تســلیحات 
یا پایگاه‌های نفوذ سیاســی، بلکه در توانایی خلق 
ثــروت، جذب فنــاوری روزآمد، توســعه صادرات 
غیرنفتی و تبدیل شدن به گره‌های کلیدی اقتصاد 

منطقه‌ای و جهانی سنجیده می‌شود. 
ایــران از مزیت‌هــای ســاختاری بی‌نظیــری 
برخوردار اســت: موقعیــت ژئوپلیتیک بی‌همتا در 
چهارراه اوراسیا، منابع غنی انرژی، جمعیت جوان 
و تحصیل‌کرده، ظرفیت‌های علمی و صنعتی قابل 
توجه و دسترسی به بازارهای پرجمعیت همسایگان. 
اما بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها به تغییر نگاه 

راهبردی در سیاست خارجی نیازمند است. 
ضرورت تغییر پارادایم 

تغییر پارادایم به معنای نفی اصول امنیت ملی 
یا عقب‌نشینی از ارزش‌های اساسی نیست. امنیت 
ملی همچنان خط قرمز باقی می‌ماند. مسئله، تغییر 
اولویت‌ها و ایجاد توازن هوشمندانه میان »امنیت« 

و »توسعه« است. 
سیاست خارجی ایران باید از حالتی که اقتصاد 
در حاشــیه قــرار دارد، به مدلــی حرکت کند که 
دیپلماســی اقتصــادی در قلب آن باشــد. در این 
الگوی جدید، ســفارتخانه‌ها باید به مراکز پیشــرو 
جذب سرمایه، توســعه صادرات، انتقال فناوری و 
گســترش همکاری‌های علمی – فنــاوری تبدیل 
شوند. معیار موفقیت دیپلمات‌ها دیگر فقط تعداد 
دیدارهای سیاسی نباشد، بلکه میزان سرمایه‌گذاری 
جذب‌شده، رشد صادرات، تعداد پروژه‌های مشترک 

و فرصت‌های شغلی ایجادشده باشد. 
همسایگان؛ حلقه اول توسعه 

هیچ کشــوری در جهان معاصر بــدون تعامل 
سازنده منطقه‌ای به توســعه پایدار نرسیده است. 
ایران با پانزده همسایه زمینی و دریایی و دسترسی 
به بازاری نزدیک به ۶۰۰ میلیون نفر، مزیت نسبی 

مهمی دارد که باید آن را به فرصت تبدیل کرد. 
سیاســت خارجــی آینده‌نگر باید بر توســعه 

روابط اقتصادی عمیق با همسایگان متمرکز شود: 
گســترش تجارت دوجانبــه و چندجانبه، تکمیل 
کریدورهای ترانزیتی شــمال – جنوب و شرق – 
غرب، همکاری در حوزه انرژی، پروژه‌های مشترک 

زیرساختی و تسهیل مبادلات مالی و بانکی. 
تجربــه جهانی ثابت کرده اســت کــه هرچه 
پیوندهای اقتصادی عمیق‌تر شــود، احتمال تنش 
سیاسی کاهش یافته و تجارت خود به عاملی برای 

ثبات و امنیت تبدیل می‌شود. 
امنیت پایدار از مسیر توسعه 

یکــی از خطاهای راهبــردی رایج، فرض تقابل 
ذاتی میان امنیت و توســعه است. در واقع، توسعه 
اقتصــادی قدرتمندتریــن منبع امنیــت ملی در 
بلندمدت اســت. اقتصاد قوی امکان سرمایه‌گذاری 
بیشــتر در آموزش، فناوری، سلامت، زیرساخت و 
حتی تقویت توان دفاعی را فراهم می‌آورد. برعکس، 
ضعف اقتصادی مزمن می‌تواند حتی دستاوردهای 
امنیتی را نیز فرســایش دهد. بنابراین، هدف باید 
الگویی یکپارچه باشــد که در آن امنیت و توسعه 

مکمل یکدیگرند، نه رقیب. 
دعوت به اجماع ملی 

ایران امروز بیش از همیشــه به یک گفت‌وگوی 
ملی فراگیر درباره آینده سیاست خارجی نیاز دارد. 
این گفت‌وگو نباید به حلقه‌های سیاسی و امنیتی 
محــدود بماند؛ دانشــگاهیان، اقتصاددانان، بخش 
خصوصی، نخبگان علمی، رسانه‌ها و فعالان جامعه 
مدنی باید در آن مشــارکت فعال داشــته باشند. 
هدف، نه انکار دستاوردهای گذشته، بلکه طراحی 
آینده‌ای هوشمندانه است؛ آینده‌ای که در آن ایران 
ضمن حفظ استقلال، عزت و امنیت، به یک قطب 
اقتصادی، علمی و فناورانه در سطح منطقه و جهان 

تبدیل شود. 
تاریخ نشــان داده ملت‌هایی موفق‌تر بوده‌اند که 
توانسته‌اند در زمان مناســب، اولویت‌های خود را 
بــا واقعیت‌های در حال تغییر جهان تطبیق دهند. 
ایران نیز اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند 
بــا گذار تدریجــی و هوشــمندانه از »ژئوپلیتیک 
مقاومــت« به »ژئواکونومی توســعه«، امنیت خود 
را پایدارتــر، رفــاه جامعه را گســترده‌تر و جایگاه 

بین‌المللی‌اش را مستحکم‌تر سازد. 
پرســش محوری پیش روی تصمیم‌گیران این 
نیســت که چگونه در رقابت‌های منطقه‌ای پیروز 
شــوند، بلکه چگونه ایران را به کشوری ثروتمندتر، 
پیشرفته‌تر، نوآورتر و اثرگذارتر تبدیل کنند. پاسخ 
این پرســش بزرگ، در بازتعریف نقش اقتصاد در 
سیاست خارجی نهفته اســت. این تغییر پارادایم، 
نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی تاریخی برای 

نسل حاضر و آینده ایران است.

یادداشت


